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جامعه شناسی  «عبارت از ده گفتار       »  چالشگری نقش زنان عليه نقش مردان       «کتاب  
مقدمه ای از پروفسور يورن آرنه،        .  است»  درباره زنان ايرانی، خانواده و مهاجرت       

معه شناسی دانشگاه استکهلم، پيشگفتاری از خود نويسنده و گزيده               رييس دانشکده جا   
. ای از مطالب به زبان انگليسی ديگر بخش های اين کتاب را تشکيل می دهند                                  

گفتارهای اين کتاب پيش از اين در برخی از نشريات داخل و خارج کشور به چاپ                       
 .رسيده اند

رار دارد و نويسنده اين تفکر را         ق)  سکولاريسم(بنياد کتاب بر تفکر عرفی و علمانی          
مبنای تأمين حقوق برابر زنان و مردان که خود هم نماد و هم دستاورد مدرنيته است                     

زيرا اين  «می داند    »  بحران پدرسالاری «درويش پور بحران خانواده را          .  می داند 
 .»موقعيت مرد است که واژگونه شده است

 
 فرديت زنان

درويش پور  .   با دو دنيای متفاوت دست و گريبانند          واقعيت اين است که زنان ايرانی        
اين حقيقتی است که تجدد     «:  می نويسد .  اين درگيری را به عنوان موقعيتی برزخی بين سنت و مدرنيته بررسی می کند              

در جهان مدرن بسياری از سنتها پا برجايند و           ...  طلبی نفی همه سنت ها نيست، اما بی شک بررسی نقادانه آنها است                
اما آنچه مدرنيته را از سنت گرايی و زيست سنتی جدا می سازد، همان                     .  نيته نيز به نوعی سنت بدل گشته است           مدر

 .»خصلت انتقادی مدرنيته و راززدايی آن از سنت به جای پيروی از آنست
در ايران و چه    بسياری از ايشان چه      .  جامعه ايرانی و زنان آن هنوز نتوانسته اند مدرنيته را به سنت خود بدل سازند                   

در خارج از کشور اگرچه از مظاهر مدرنيته استفاده می کنند، ليکن با بندهايی ناديدنی به ارزش های سنتی و گاه                                   
در زير چادر و مدارک دانشگاهی در رشته های مختلف بر سر سفره                    »  مينی ژوپ «با  .  تفکرات خرافی متصل اند     

آش نذری می دهند، برای       .   را برای افراد خانواده می برند         حضرت ابوالفضل اشک می ريزند و تنقلات متبرک آن            
درمان نازايی يا سقط جنين هر معجونی را سر می کشند و برای جلب عشق شوهر نزد دعانويس می روند و با اتومبيل    

از اعتقادات و دنيای او با آنچه         .  زن سنتی در چنين برزخی گرفتار نيست        .  آخرين مدل به خانه خويش باز می گردند          
بر اساس آموخته و اعتقاد خود رفتار می کند و می              .  ظاهر و باطنش يکی است     .  اين دنيا پذيرفته است همخوانی دارد       

ولی در هر دو حالت دنيای بهنجاری دارد که از آن           .  زن سنتی الزاما زن مذهبی نيست     .  پوشد و می خورد و می آشامد      
 دليل است که چنين زنانی هرگز با دنيای ديگری آشنا نشده                 خرسند است اگرچه در اغلب موارد اين خرسندی به اين             

 .اند
درويش پور می   .  است»  فرديت«برای آشنايی با جهانی ديگر به عاملی نياز هست که همواره از زنان دريغ شده و آن                    

 که فرديت اين نخست مردان بودند... به لحاظ تاريخی بين فرديت مردانه و زنانه تفاوت چشمگيری وجود دارد «:  نويسد
» سالار«با شکل گيری بازار کار در خارج از محيط خانواده، مردان به ايفای نقشی پرداختند که آنها را                                 .  »يافتند

زنان مزدوج اما در زندگی خانوادگی محبوس ماندند و به مثابه همسر، مادر و مسئول کار خانگی و                       «.  جامعه ساخت 
اين در حالی بود که مردان گذشته از نقش شوهر و پدر در عين حال                 .  تندبانوی خانه، نقش واحد و در هم تنيده ای داش          
اين موقعيت مردان هيچ خللی در نقش آنها به وجود نياورد، حال آنکه               .  »شاغل، شهروند و فرد نيز به شمار می رفتند         

 .رشد فرديت در زنان در تناقض با نقش سنتی ايشان در خانواده و جامعه قرار می گيرد
 

  جوامع اسلامیزنان در
يک گرايش فمينيسم : وجود دارد) فمينيسم(به نظر درويش پور در جوامع اسلامی چهار گرايش در مورد تفکر زنورانه        

گرايش ديگر،  .  مذهب ستيز است که تمامی گرفتاری های زنان را در مذهب و نقش و وجود آن خلاصه می کند                                   
ان می رود صرفا در دين نمی بيند و مذهب را در شمار مسائل                 فمينيسم سکولار و لاييک است که ستمی را که بر زن             

گرايش سوم، مسلمانان فمينيست هستند که تلاش می کنند تا اسلام را با روح زمان تطبيق دهند و در                 .  شخصی می آورد  



 گرايش همان آخرين. اين رهگذر آن را از پليدی های مردسالارانه بپالايند و تا جايی که امکان دارد زنورانه اش سازند  
در همين زمينه درويش پور اشاره می       .  فمينيسم اسلامی است که مدافع  حجاب و حقوق زنان در چارچوب اسلام است               

نبايد فراموش کرد که در فرهنگ جوامع اسلامی، اطاعت، سکوت و بی تحرکی اوج زيبايی زن به شمار رفته،                      «:  کند
تلقی .  اعی محسوب شده و فردگرايی نيز خطرناک شمرده می شود           فرمانروايی مرد بر زن نيز اساس هر ساختار اجتم          

بر اساس  .  »نيز مبتنی بر انکار هويت جنسی زنانه است           »  آزادسازی زنان «فمينيست های اسلامياز نقش حجاب در          
نبايد فراموش کرد که تجربه تاريخی نشان دهنده آنست که زنان             «:  همين فرهنگ است که درويش پور نتيجه می گيرد          

مانند عبدالکريم سروش،   »  نوانديشان دينی «او با توجه به نظرات        .  »زندگان اصلی رشد نهضت های دينی بوده اند          با
موضع «:  محمد شبستری، عمادالدين باقی، عباس عبدی، عليرضا علوی تبار و حميدرضا جلايی پور ادامه می دهد                        

دانسته و يا مسئله     »  امری فرعی «خت به آن را       گيری های غالب روشنفکران نوانديش دينی درباره زنان که يا پردا               
بايد .  »است که قادر به عبور از آن نبوده و يا نيستند، جای خوش بينی چندانی باقی نمی گذارد                        »  خط قرمزی «زنان  

يادآوری کرد که در ترسيم خط قرمزی که به مسائل زنان مربوط می شود، جامعه و فرهنگ سنتی و بخش مهمی از                             
 .ومت اسلامی همراهی می کنندزنان نيز با حک

 
 مهاجرت، خانواده و طلاق

مهاجرانی که در سوئد به سر می برند در مرکز توجه پژوهش های درويش پور قرار دارند و در اين ميان مهاجران                            
ه تجربه مردان عمدتا منفی و تجرب. مردان و زنان ايرانی تجارت متفاوتی از مهاجرت دارند    .  ايرانی بيشتر مورد نظرند   

در حدود يک سوم از     «:  درويش پور در مورد سطح تحصيل زنان ايرانی در سوئد می نويسد             .  زنان عمدتا مثبت است   
زنان مهاجر ايرانی در سوئد از تحصيلات دانشگاهيی برخوردارند که نه تنها پنج برابر بيشتر از زنان ترک است،                              

 .» استبلکه از تعداد زنان سوئدی دارای تحصيلات عاليه نيز بيشتر
 ساله در مورد برداشت     ۴٣بابک  :  نمونه هايی که در اين کتاب در مورد اين اختلافات و تفاوتها آمده است، خواندنيست                

دلم می خواست . در آغاز مهاجرت، می پنداشتم که به بهشت آزادی و رفاه آمده ايم        «:  متفاوت خود و همسرش می گويد     
 سانتی  ٢٠اما تنها   .  البته سوئد در سطح، مثل يک بهشت است         .  يدا کردم بعدا برداشت ديگری پ    .  ايران مثل سوئد بشود    

روش زندگی سوئدی، خانواده را        .  من کماکان اعتقادات سنتی خودم را حفظ کرده ام              !  متر زير آن جهنم قرار دارد         
و نحوه  ما در مورد پرورش     .  من کوشش می کردم از معاشرت همسرم با زنان ولگرد جلوگيری کنم              .  ناهنجار می کند  

من بحث های رسانه های گروهی که زنان را عليه مردان تحريک می کنند،                     .  تربيت فرزندانمان نيز اختلاف داشتيم      
اما او . بعد از مدتی، مايل بودم که به ايران برگرديم. مراجع و مقامات با زنان همبستگی نشان می دهند   ...  دوست ندارم 
 .» کمک می کردجامعه پشتيبان او بود و به او... نپذيرفت
با آنکه در ايران شوهرم دستم را شکست، اما جرأت نداشتم طلاق                 «:  زند دارد می گويد     ساله که چهار فر      ۴۴فرشته  
ما در مورد تربيت . اما اينجا اوضاع تغيير کرده است.  به دليل آنکه می ترسيدم سرپرستی بچه را از دست بدهم          .  بگيرم

شوهرم دوست نداشت دخترم به ديسکو         .  ان، اختلاف نظر شديدی داشتيم      بچه ها، به خصوص در مورد دختر بزرگم           
اما او مرا تهديد کرد که      .  بالاخره جدا شدم  ...  برود و يا دوست پسر داشته باشد، هر چند که عملا مجبور بود قبول کند                 

هر .  ا او ادامه دادم   به همين خاطر رابطه ام را پس از جدايی ب          .  در صورت جدايی بچه ها را با خود به ايران می برد             
 .»چند که بعد از مدتی دوست پسر گرفتم، اما او از وجودش بی خبر بود

ا را به دست    زمانی که زنان ايرانی در سوئد هم سرپرستی بچه ه           «:   ساله که تحصيلات عاليه دارد می گويد         ۴۴جواد  
ان می يابند؟ آنها حس می کنند که        می آورند و هم از کمک اقتصادی جامعه برخوردار می شوند، چه نيازی به شوهرش               

در واقع گناه از    .  زنان آمادگی آن راندارند   .  آزادی زنان خوب نيست   .  همسرشان ديگر چون گذشته اهميت چندانی ندارد      
تجربه در اينجا به من ... آنان پس از مهاجرت خيلی تغيير می کنند. هم پاشيدن خانواده های ايرانی، بر دوش زنان است

 .» بايد زنان را تا حدودی کنترل نمود زيرا آنها عقب مانده اند و نمی توانند خود را کنترل کنندنشان داد که
درويش پور در مورد مشاجرات خانوادگی از قول              .  در چنين خانواده هايی قطعا همه چيز با سخن پيش نمی رود                     

درفتاری و کتک کاری تلقی می          آنچه از نظر زنان ب       «:  مارگارتا هيدن، پژوهشگر و روانشناس سوئدی می نويسد              
. گردد، از نظر مردان غالبا دعوا خوانده می شود که به خشونت مردان به طور ضمنی مشروعيت اخلاقی می بخشد                          

البته گاه  .  حتا گاه اتفاق می افتد که به دليل احساس شرم زنان کتک خورده نيز از اقرار به آن خودداری می کنند                                    
 .»نيز امری پذيرفتنی و عادی شودخشونت می تواند در نزد زنان 

اما اگر اين کار    .  وقتی آدمی يک بار کتک زد، بعد از آن خجالت می کشد              «:   ساله در اين مورد می گويد        ۴۴شروين  
من چندين بار به هر طريقی که شد          .  چندين بار تکرار شد، ديگر شرم هم کنار می رود و کتک زدن آسانتر می شود                    

. يک شب سياه که هرگز از ياد نخواهم برد، او را به شدت زدم                    .  اما او گوش نکرد    .  مکوشيدم جلوی طلاق را بگير      
.  سال است که ديگر نه او نه پسرم را نديده ام              ٨پس از آن حدود      .  طوری که فک او شکست و مجبور به جراحی شد           

 .»آنها خود را پنهان کرده اند و مقامات آدرس آنها را به من نمی دهند
بد نيست به جدولی نگاه کنيم که مليت      .  جر که مرتکب خشونت می شوند، دو برابر مردان سوئدی است          تعداد مردان مها  

 -۴ مراکش -٣ ليبی -٢ الجزاير -١: طبقه بندی شده اند) در سوئد(های مختلف در آن به ترتيب ميزان ارتکاب خشونت        
 سوريه  -١٢اردن    -١١ ايتاليا   -١٠شيلی    -٩ رومانی    -٨ عراق    -٧ بلغارستان    -۶ ديگر کشورهای آفريقايی       -۵تونس  



 -٢٢ پرتغال   -٢١ پرو   -٢٠   لبنان -١٩ ايران   -١٨ اکوادور   -١٧ بوليوی   -١۶ ترکيه   -١۵ فنلاند   -١۴ يوگسلاوی    -١٣
 . سوئد-٢۵ نروژ -٢۴ دانمارک -٢٣پانيا اس

 از نظر فرهنگی       خشونت گرچه از نظر قانونی در بسياری از جوامع ممنوع است، اما                        «:  نويسنده تأکيد می کند      
به عبارت روشن تر فرهنگ پدرسالاری در عادی نمودن و تکرار خشونت، در خانواده نقش اساسی                       .  پذيرفتنی است 

 .»دارد
 ساله که   ۵٠سهراب  .  در برخی موارد اگر خشونت راه به جايی نبرد، تهديد به خودکشی می تواند به نتيجه ای برسد                        

 سال  ٢حتا  «:  د وی به خودکشی دليل اصلی بازگشت همسرش به سوی اوست            سه فرزند دارد اعتراف می کند که تهدي         
آنقدر حالم بد بود که      .  من نگران بودم که او مرد ديگری را ملاقات کند           .  پس از طلاق کسی از اين ماجرا با خبر نشد           

رار من، مايل به     البته به رغم اص    .  وقتی زنم با خبر شد، ترجيح داد که با من زندگی کند                .  تصميم به خودکشی گرفتم    
ولی برخی از زنان هم به اين تهديدها اعتنايی نمی کنند و چه بسا خودکشی هم صورت                       .  »ازدواج مجدد با من نيست     

 .می گيرد
گفتارهای اين کتاب در زمينه مسائل زنان، خانواده و مهاجرت از معدود پژوهش های ارزشمند علمی و جامعه شناختی            

 .گران ايرانی منتشر شده استاست که تا کنون از سوی پژوهش
 

 ٢٠٠١ژوئن 
 
 


